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اي برقـرار  لوهـا رابطـه دوسـتانه   قويونهم با تيموريان و هم آق ،شيخ ابراهيم به حاكميت تيمور گردن نهاد و خليل االله نيز
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  مقدمه

ورش تيمور به ايران، هرچند يكي از فجاياي تـاريخي  ي

شـود، امـا حـداقل بـه دوره     اين سرزمين محسوب مـي 

تيمور تمام امـرا و حكـام   . فترت بعد از مغول پايان داد

اسـتفاده از  محلي را كه بعد از فروپاشي ايلخانيـان و بـا   

قـدرت مركـزي، حكـومتي را در ايـلات و      نبودشرايط 

هـاي   ولايات مختلف تشكيل داده بودند؛ يا مانند دولت

 ـ    ه سربداران و آل كرت از ميان برداشـت و يـا آنهـا را ب

. عنوان امرا و حكام دست نشانده خـود، بـاقي گذاشـت   

در دوره جانشينان او، اقتدار و قدرت حكومت مركـزي  

به ضعف رفت و اين بار دوره فتـرت بعـد از   دوباره رو 

ــلاش    ــايي و ت ــه خودنم ــت ك ــاز گش ــور آغ ــاي تيم ه

هــاي محلــي در عرصــه  مركزگريزانــه حكــام و دولــت

هاي عمده ايـن دوره محسـوب   سياسي ايران از ويژگي

دوره  يدر دوره فترت بعد از تيمور، بـه اسـتثنا  . شودمي

ي قويونلو و چنـد تـن از امـرا   سلطنت اوزون حسن آق

ــر تــركمن   قدرتمنــد قراقويونلــو ماننــد قرايوســف، امي

ــركمن و    ــراي ت ــاهزادگان و ام ــد ش ــه بتوان ــري ك ديگ

هاي محلي را به معناي واقعي  غيرتركمن و يا حكومت

كلمه تحت تابعيـت قـدرت مركـزي نگـه دارد، ظهـور      

، عدم تمركز سياسي تـا روي كـار آمـدن    بنابراين. نكرد

در طول ايـن دوره،  . دولت صفويه همچنان تداوم يافت

يعني از پايان فترت بعد از مغول تا پايان فتـرت بعـد از   

هاي تيمور، شروانشاهان دربندي به عنوان يكي از دولت

اهميـت و  . محلي در عرصه سياسي منطقه ظهور كردنـد 

جايگاه تاريخي و سياسي اين دولـت محلـي مسـلمان،    

بويژه در گرو توجـه بـه موقعيـت مـرزي آن در مقابـل      

هاي مسيحي اروپاي  و دولت) آلتان اردو(وي زرين ارد

همچنين در شـرايطي كـه   . شرقي قابل درك خواهد بود

هـاي محلـي ايرانـي در ايـن دوره      بسياري از حكومت

و از ميـان رفتنـد و يـا    ند هـاي برتـر شـد   مقهور قدرت

حداقل قدرت احياء را از دست دادنـد؛ سـه شروانشـاه    

ش از يـك قـرن در   نخست خاندان دربندي توانستند بـي 

ها مقاوت كننـد  مقابل تيموريان، اردوي زرين، و تركمن

و حتي در مواقعي تا حد قدرت نخست قفقاز و ملجـاء  

 ـ. ديگر حكام آن منطقـه ارتقـا يابنـد    طـور خلاصـه،   ه ب

مطالعه تاريخ روابط خارجي دولـت محلـي شـروان در    

طول قرن نهم هجري، از وجود رفتـار و كـنش سياسـي    

. يت و عمل سران آن دولت حكايت داردخاصي در ذهن

در مقاله حاضر تلاش شده است تـا كيفيـت و ماهيـت    

روابط خارجي سه شروانشاه نخست از خاندان دربندي 

  .مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد) دوم  سلاله(

  

  حدود شروان در اوايل كار شروانشاهان دربندي 

دود است در جنوب شرقي قفقاز كه ح ـ ايشروان ناحيه

 .است داشتههاي مختلف تغييرات مختصري آن در دوره

نام شهر شماخي، شهر تاريخي شروان، منسوب است به 

شـماخ بــن شــجاع، اميــر عــرب كــه تحــت امــر والــي  

ارمنســتان، ســعيد بــن ســالم بــاهلي و در دوره هــارون 

بـلاذري،  (الرشيد عباسي بر ايـن شـهر امـارت داشـت     

جغرافيايي شـروان  در طول تاريخ حدود  1).301: 1367

ــانروايي      ــرو فرم ــدرت و قلم ــوزه ق ــه ح ــه ب ــا توج ب

بـه همـين دليـل    . شـد شروانشاهان وسيع يا محدود مي

توان مرز بندي دقيقي از شروان كه بر تمام است كه نمي

ايـن،   امـا گذشـته از  . ، قائل شدكند ادوار تاريخي صدق

در ميان منابع موجود تاريخ نگاري نيز راجع بـه حـدود   

گـاهي  . اي سياسي شروان اتفاق نظر وجود نداردجغرافي

دربند در حوزه شروان شمرده شده است و گاهي جـدا  

همين نكته راجع به منطقه شكي نيـز   2 .از آن بوده است

اما جداي از موارد اختلاف برانگيـز فـوق   . است دقاص

در دوره . توان حدودي تقريبي براي شروان قائل شدمي

حيه ميان دربند و رود كـر را بـه   مغول و تا قبل از آن، نا
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در دوره بعـد از مغـول، نيـز     .شناختند عنوان شروان مي

: 1336مسـتوفي،  (مهمترين شهر اين ناحيه شماخي بود 

دربندي، دربند واقع در شمال  3دوره شروانشاهان). 106

شرقي قفقاز جنوبي، حد شمالي؛ شكي و رود كـر حـد   

نيـز حـد   غربي؛ درياي خـزر حـد شـرقي؛ و رود ارس    

: 1363لسترنج، (شود جنوبي ناحيه شروان محسوب مي

  ). 45-50: 1380، نياو رئيس به بعد 188

 

  شروانشاهان دربندي 

ــال    ــل از س ــا قب ــروان ت ــاريخ ش ــ780در ت ــه  ق.ـ ه س

: 1375زاده، و سلماســي 281: 1381باســورث،(طبقــه

زمـام كـار را بدسـت    يا خانـدان از شروانشـاهان   ) 122

 - 1475/ 2: 1383يره المعارف فارسي، دا( گرفته بودند

با جلـوس شـيخ ابـراهيم دربنـدي بـر تخـت        4 ).1474

ــه از       ــرين طبق ــت آخ ــن منطقــه، حكوم ســلطنت اي

شروانشاهان آغاز شد كـه تـا زمـان سـقوط شروانشـاه      

بدست طهماسب ق .  ـه 945شاهرخ بن سلطان فرخ در

گويا عنوان اين خاندان كـه  . اول صفوي روي كار بودند

ي رابطه خويشاوندي با شروانشاهان قبلي بودند بـر  دارا

 ـ. باشـد  ،گرفته از خاستگاه آنان، يعنـي دربنـد   ر غـم  ه ب

گونه حدس زد كـه اسـلاف    توان اينسكوت منابع، مي

دربنـد   بـر  شيخ ابراهيم تحت نظر شروانشاهان خاقـاني 

  . اندحكومت داشته

، موسـس سلسـله   راجع به ابتـداي كـار شـيخ ابـراهيم     

، اهان دربندي و چگونگي روي كـار آمـدن وي  شروانش

-در منابع داستاني است كه بيشتر به خيال پـردازي مـي  

البته لازم به توضيح اسـت كـه احـوال شروانشـاه     . ماند

فوق در بيشتر منابع متعلـق بـه دوره تيموريـان، تنهـا از     

به بعد يعنـي از زمـان آغـاز    . م1386/ق .  ـه 788سال 

مينورسـكي از  . ر روشـن اسـت  روابط شروانشاه با تيمو

منجم باشي نقل كرده كه، ابراهيم پـس از پسـر عمـوي    

. خود هوشنگ بن كاووس شروانشاه به سـلطنت رسـيد  

او و پدرش از بيم هوشـنگ در يكـي از دهـات شـكي     

 780مخفي بودند و شيخ ابراهيم تا مـرگ هوشـنگ در   

در آن تـاريخ مـردم   . زيسـت پنهان مـي . م1378/ ق. هـ 

وي خواستند تا حكومت بـر ايشـان را قبـول    شروان از 

ايـن روايـت بـا كمـي     ). 245: 1375مينورسـكي،  (كند 

ــي  ــده م ــز دي ــاب گلســتان ارم ني شــود تلخــيص در كت

بر اساس تحقيق جديدي كه  ).105: 1383باكيخانوف، (

اخيراً صورت گرفته، طبقه زمينداران شروان بودند كه از 

را بـه دسـت   ند تا حكومت كردشيخ ابراهيم درخواست 

با اعتماد به منـابع  ). Mammadov 5 :2002 ,(گيرد 

گونه  حدس زد كه سـلطنت ابـراهيم    توان اينفوق، مي

  . با درخواست و رضايت مردم شروان آغاز شد

  

  تيمور  محكومت شيخ ابراهيم و آغاز تهاج

دوره شروانشاه امير شيخ ابراهيم، از ادوار مهم تـاريخي  

اين دوره با ظهـور اميـر   . دشوبراي شروان محسوب مي

هجوم امير تيمور به ايران . تيمور كوركان مصادف است

در جريان فتوحات سه گانـه، در كنـار وجـود همسـايه     

يـا اردوي  (قدرتمند ديگري چون خـان دشـت قپچـاق    

. ، براي شروانشاه موقعيت حساسي را خلـق كـرد  )زرين

يم قبل از اينكه لشكر كشي تيمور به قفقاز موقعيت ابراه

هاي حكومـت  را متزلزل كند، شروانشاه توانسته بود پايه

براي نمونـه، هنگـامي كـه خـان     . خود را تحكيم بخشد

خيانت يكي از امراي  اردوي زرين شادي بيگ در نتيجه

خويش، آيدكو به دربار شروانشاه ملتجي شد، شروانشاه 

استرداد شادي بيگ  ازپذيرفتن درخواست ايدكو مبني بر

هــردو ايــن  ). 39: 1336نطنــزي، (د خــودداري كــر 

رويـدادها، يعنـي التجــاء شـادي بيــگ بـه شروانشــاه و     

مقاومت شيخ ابراهيم در مقابل فشار ايدكو كه صـاحب  

اردوي زرين بود، حاكي از اقتداري است كه شروانشـاه  

اما اين اقتـدار بـراي   . تا اين مدت به دست آورده است
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به هر حـال در  . مقابله با قدرت نظامي تيمور ناكافي بود

نخسـتين تمـاس ميـان شـيخ     . م1386/ق. هـ  788سال 

) 39: 1336نطنـزي،  (ابراهيم و تيمور صـورت گرفـت   

 ،تيمور در حوالي سال مذكور بـا لشكركشـي بـه قفقـاز    

امـا از شـيخ   . خـود درآورد  تحـت سـلطه  تمام ناحيه را 

چون وي تـا از  . رفتابراهيم انتظار واكنش خاصي نمي

شـيخ  . جراهاي بـد فرجـام پرهيـز كنـد    وارد شدن به ما

ابراهيم در مقابل فاتح جغتايي ابراز انقيـاد كـرد و طبـق    

گفته منـابع، تيمـور حاكميـت ناحيـه وسـيعي از قفقـاز       

: 1336يزدي، (جنوبي را با منشور و ميثاق به او بخشيد 

). 78: 1339؛ ابن عربشـاه،  438: 1343؛ خواندمير، 297

اهيم براي كسب رضـايت  كند كه ابرمنجم باشي نقل مي

تيمور، هشت تن غلام به وي تقديم كرد و خود نيز بـه  

عنوان نهمين غلام، در ميان غلامان اهدايي قرار گرفـت  

). 250: 1375؛ مينورسـكي،  177/ 3: 1285منجم باشي،(

در مقابل تيمور نيز داراي آن بينش سياسي لازمه بود تـا  

سفر جنگـي  در . گزاري را محفوظ دارد اتحاد چنين باج

كه منجر به .) م1395/ق. هـ  797(دوم تيمور به قپچاق 

قتل توقتميش گرديد، ابـراهيم دوبـاره خـدمات زيـادي     

از اين تاريخ به بعـد در  ). 228: 1343غفاري،(انجام داد 

هاي بزرگ تيمـور، شـيخ ابـراهيم نيـز     بيشتر لشكركشي

از اين گذشته هر موقع كه گـذر تيمـور    5 .حضور يافت

افتاد، شـيخ ابـراهيم بـراي اسـتقبال از وي     ان ميبه شرو

: 1336يـزدي،  (داد هاي با شـكوهي ترتيـب مـي    جشن

كه هر كدام از اين ) 466 - 438: 1343؛ خواندمير،558

  . ها براي شروانشاه مخارج زيادي دربرداشت جشن

كه تيمور براي تنبيه خان . م1387/ق. هـ  789در سال  

بـود، شروانشـاه بـه     اردوي طلايي عازم دشـت قبچـاق  

ــت   ــزام وي پيوسـ ــلك التـ ــاري،(سـ ؛ 193: 1343غفـ

البته شيخ ابـراهيم بعـد از فـتح    ). 569: 1343خواندمير،

تبريز كه اندكي پس از مرگ تيمور دسـت داد، بـاز هـم    

  .با تغيير موضع، نام شادي بك را در خطبه تبريز آورد

به هر حال در تاريخچه روابط شيخ ابـراهيم بـا تيمـور     

/ ق. هـــ  804(شــود كــه در فــتح آنقــره ظــه مــيملاح

لشـكر تيمـور حضـور     7شروانشاه در برانغار 6 .)م1402

ــت  ــزدي،(داش ــانوف،   560 :1336 ي ــد؛ باكيخ ــه بع  ب

همچنين ابراهيم در فتح مسـكو و حـاجي   ). 150:1383

. هــ   797توسط تيمور در ) يامروز آستراخان(طرخان 

: 1336، يزدي(در اردوي وي حضور داشت . م1395/ق

البته بايد خاطر نشان كرد كه پيـروزي تيمـور بـر    ) 555

-اردوي زرين به نوعي پيروزي ابراهيم نيز محسوب مي

شد؛ زيرا با حصول اين موفقيت سايه خطر يكـي از دو  

از  –تيمـور و تـوقتميش    –قدرت تهديد كننده شـروان  

 .ميان رفت

در مورد اينكه تعداد لشكريان شـرواني حاضـر در ايـن    

ها چقدر بوده است، اطلاعي در دست نيست، دوكشيار

در واقـع  . اما نبايد تعداد آنها را بسيار زياد تصـور كـرد  

قدري بـوده اسـت   ه تعداد نظاميان شروان در اين دوره ب

كه قادر به حفظ استقلال داخلي در مقابل دول ضـعيف  

منطقه بود ولي اين نيـروي نظـامي در مقابـل سـپاهيان     

بعـد از غلبـه   . رفـت ه هزيمـت مـي  قرايوسف تركمان ب

ــراهيم بيشــتر   ــر تــوقتميش، نفــوذ اب د و او شــتيمــور ب

موضـع شـروان در برابـر     حكامتوانست با درايت به است

  .دشمنان احتمالي بپردازد

رسد كه روش سياسي شيخ ابراهيم در مقابل به نظر مي 

. تيمور همان سياست گرايش بـه جانـب قـدرت اسـت    

يگري از عملكرد سياسـي وي  بغير از اين هر توصيف د

چـرا كـه تغييـر    . با وقايع تاريخي ناسازگار خواهد بـود 

موضع وي در زمان جانشينان ضعيف تيمور نيـز بسـيار   

بنابراين  ادعاي بارتولـد مبنـي براينكـه    . محسوس است

ابقاي موجوديت شروانشـاه تنهـا بـا موافقـت شـاهرخ      

ــود   ــه ب ــد، (صــورت گرفت ــدان )126: 1375بارتول ، چن

درواقع تائيد از سوي سـلطان   8 .رسدطقي به نظر نميمن

گونه كـه در   تيموري چندان جدي نبوده است؛ اما همان
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ادامــه مقالــه و در شــرح وقــايع آتــي تــاريخ ايــن دوره 

ملاحظه خواهد شد، اتحاد با تيموريان بـراي مقابلـه بـا    

 .تهديدات قراقويونلو لازم بود

/ ق. هــ   808ل هنگامي كه ميرزا ابابكر تيموري در سـا 

آذربايجان را به قصد اصفهان و براي مقابله بـا  . م1406

ميرزا عمر ترك كرد، گويا در نتيجه اعمال منافي انصاف 

عمال محلـي از جملـه حـاكم اردبيـل بسـطام جـاگير،       

 نـد و خلق عليه او برخاسـته بود بود اوضاع آشفته شده 

ز در اين حين، شيخ ابراهيم ا ).5165: 1380ميرخواند، (

. تبريز را تسـخير كـرد   ،فرصت پيش آمده استفاده كرده

تبريـز را  . م1407/ ق. هــ   809وي به مدت يكسال تا 

نام شادي بيگ، خان قبچاق ه در اختيار داشت و خطبه ب

اما بـا شـنيدن   )  5208-5209: 1380ميرخواند، (خواند 

خبر عزيمت احمد جلايري به سوي تبريـز سـخناني را   

گونـه نقـل    واندمير آن سخنان را اينبر زبان آورد كه خ

شيخ ابراهيم برسبيل مشورت، با امرا خود « : كرده است

هاي فراوان تختگاه آبا و اجداد  گفت كه آذربايجان سال

سلطان احمد بوده است و مـا نسـبت بـه ايـن خانـدان      

ايـم و بنـابر   پيوسته طريق مودت و اتحاد مسلوك داشته

رض رعايا كوتاه گردانيم اينكه دست ظلمه را از دامان ع

حالا كه خداونـد مملكـت متوجـه    . به اينجا آمده بوديم

خانه شده است، مناسبت آن است كه ما نيز بـه ولايـت   

بنـابراين، او تبريـز    ).569: 1343خواندمير،( »خود رويم

به قصد شروان عزيمـت   ،را به احمد جلايري واگذاشته

ن شروانشـاه  از اهميت سخنا به راحتي تواناما نمي. دكر

توان رفتار شيخ ابراهيم را نـه در چـارچوب   مي. گذشت

، بلكه در پيوند با ميـل بـاطني   دوستي با جلايريان بهانه

البتـه تـا    -نفـوذ خـويش    شروانشاه به گسترش حـوزه 

 -زماني كه حاكميت حداقلي او بر شروان تهديد نشود 

به عبارت روشن تر، شيخ ابـراهيم در همـه   . تفسير كرد

ل مترصـد فرصـت بـود تـا قلمـرو ارضـي خـود را        حا

اما تمايل وي به اين امر تا حدي نبود كه . گسترش دهد

به بهانه از دست رفـتن حـداقل قلمـرو موجـود، آن را     

را مناسـب   فرصـت بلكه او در مواقعي كـه  . امتحان كند

-داد و با سركرده و امير قدري مواجه ميتشخيص نمي

در مورد فوق . كردتفاء ميهاي اندك نيز اكبه داشته ،شد

به احتمال قـوي   ،نيز كه تبريز را به جلايريان واگذاشت

او با زيركـي  . خود را براي مقابله با آنها عاجز ديده بود

عقب نشيني خود را حمل بر حفظ دوستي با آل جلايـر  

در واقع اگر شروانشاه به وجود رابطه مثبت سابقه . نمود

بايسـت بـا دشـمن    د نميبوداري با جلايريان معتقد مي

سرسخت آنهـا يعنـي تيمـور بـه ترتيبـي كـه شـرح آن        

مخصوصاً اينكه نبايد ايـن احتمـال   . آمدگذشت كنار مي

را از نظر دور داشت كه عقب نشيني لشـكر شروانشـاه،   

بدنبال آگاهي از اتحاد سست و غيرقابل اعتمـاد امـراي   

 ـ ل سپاهي آذربايجان وحاكم تبريز با شيخ ابراهيم و تماي

ــت   ــه اس ــان صــورت گرفت ــه قرايوســف تركم ــان ب   آن

 (Mammadov,2002: 20).  

بعد از تيمـور، ابـراهيم    دهد كه در دورهوقايع نشان مي 

كـرد و سـعي در   به سوي استقلال تمام عيار شتاب مـي 

اين امر داشت تا از ميان سـه قـدرت پيرامـون خـويش     

ــد    ( ــو و احم ــف قراقويونل ــوري، قرايوس ــاهرخ تيم ش

شروانشـاه  . اجگذار هيچ يـك از آنهـا نباشـد   ب) جلايري

اين تمايـل را بـا شـورش    . م1406/ ق. هـ  808قبل از 

. تيموري حاكم آذربايجان نشـان داده بـود   عليه اميرزاده

در ايــن شــورش تمــام حكــام و امــراي محلــي ناحيــه 

، حكـام شـكي،   )حاكم اردبيـل (همچون؛ بسطام جاگير 

ته بودنــد گنجــه و گرجســتان بــه اردوي شــروان پيوســ

 )1/122: 1384؛ روملو، 5169-5170: 1380ميرخواند،(

اين صف آرايي در مقابل اخلاف تيمور، هرچند بـي زد  

ــا گســترش حــوزه  ــود، ام ــوذ شروانشــاه  و خــورد ب نف

بي شـك جلـب   . كندوتمايلات باطني وي را آشكار مي

سياسـتي   دوستي اين تعداد حاكم و اميـر محلـي نتيجـه   

شــيخ ابــراهيم در ميــان طوفــان  دور انديشــانه بــود كــه
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  .تيموري پايه هاي آن را مستحكم كرده بود

هـاي  هـا، صـرف نظـر از چـرخش     در رابطه با گرجـي 

ضرورت اطاعت از تيمور در قبال ه مقطعي كه ابراهيم ب

داد، گويـا  منافع زمينداران و حاكمان گرجـي نشـان مـي   

نيت و ميل باطني وي، همان حفظ ارتبـاط دوسـتانه بـا    

هـر  . ن مزبور و كسب موضع حـامي بـوده اسـت   حاكما

كـه   -هاي تيمور به گرجستان چند در بيشتر لشكركشي

شـيخ ابـراهيم حضـور     -دائما توام با قتل و غارت بود 

ولــي در  ).  157،162،371/ 2: 1336يــزدي، (داشــت 

مواردي نيـز او بـا وسـاطت ميـان دو طـرف در صـدد       

. بـود مصون داشتن گرجستان از غضب تيموري برآمده 

هـاي فـوق را در مـورد    اي از وسـاطت شروانشاه نمونـه 

 .)180/ 2: 1336، يزدي(خان گرجي صورت داد گرگين

خوانـدمير، تيمـور خـود در يـك مـورد بـه        بنا به گفته

بخشيده شدن گرگين به احترام شروانشاه اعتراف كـرده  

ــود  ــد،(ب ــه  ). 5181: 1380ميرخوان ــراهيم هنگــامي ك اب

زه از تيمــور بــه حضــور وي گــرگين را بــا كســب اجــا

رساند، سخنان خود را با تملق نسبت بـه اميـر جغتـايي    

صورت غير مسـتقيم بـه تيمـور    ه آغاز كرد و در ادامه ب

خاطرنشان كرد كه در صورتي كـه بخواهـد ماليـات يـا     

هـا تحميـل كنـد،    غرامتي خارج از توان اهالي به گرجي

ا آنها اين كار به زيان هر دو طرف تمام خواهد شد؛ زير

سركشي خواهند كرد و غنيمت مورد نظر عايد نخواهـد  

همچنين هنگـامي كـه تيمـور بـا تحميـل غرامـت       . شد

اي موافقت نمود، شروانشاه نيز پرداخت غرامـت  عادلانه

عربشـاه  ابـن (ها، تضمين نمود مذكور را از طرف گرجي

به احتمال قوي شيخ ابـراهيم قصـد    ).211-210: 1339

مـديون خـود،    ا به عنـوان همسـايه  ها رداشت تا گرجي

در مواقع لزوم از نيروي كمكي آنها استفاده  ،حفظ كرده

اين رويه را در برخورد شروانشاه با حكام شـكي  . نمايد

توان يافت؛ ابراهيم با سياستي سنجيده موفق شـد  نيز مي

امـا در اينجـا نيـز    . شكي را به قلمرو خود اضـافه كنـد  

بلكـه  . امي مطرح نيستنظ بحث تسخير از طريق حمله

هـاي پـيش آمـده    درست از فرصت اين عمل با استفاده

دهـد،  شرف الدين علـي يـزدي خبـر مـي    . ميسر گرديد

هنگامي كه ابراهيم در ركاب تيمور عازم فتح گرجستان 

بود، حاكم شكي يعني سيدي علي در اتحاد با گرجيـان  

اما ). 157/ 2: 1336يزدي، (در مقابل تيمور قرار گرفت 

بعد از سيدي علي، پسرش سيدي احمد تنها با وساطت 

شيخ ابراهيم بود كه توانست با اجـازه تيمـور بـه جـاي     

  ).157/ 2: 1336يزدي،(پدرجلوس كند 

شيخ ابراهيم در نتيجه رفتارهاي سنجيده خود در مقابـل  

ــه     ــود را در منطق ــع خ ــه موض ــته از آنك ــور، گذش تيم

دوره  تـرين شخصـيت قفقـاز   مستحكم كرد به برجسـته 

برداري از اين موقعيـت  ابراهيم بهره. تبديل شد نيز خود

بعد از تيمور و براي مناقشات با تيموريـان و   را تا دوره

اي از ايـن نـوع   نمونـه . تركمنان به عقـب افكنـده بـود   

سياست وي در برخورد با اميرزاده عمر تيموري حـاكم  

آذربايجان و نيز در تسخير تبريز تحقق يافت؛ درست به 

پشت گرمي همين حاكمان محلـي بـود كـه ابـراهيم در     

  . آمدمقام مجادله با قرا يوسف، امير مقتدر تركمان بر

هـا، در روابـط ميـان    از بدو قـدرت گيـري قراقويونلـو   

در بررسـي  . زدابراهيم و قرايوسف خصومت مـوج مـي  

ه منشاء دشمني ابـراهيم و تنفـر وي از تركمنـان فرضـي    

ذهب قابل طرح است كه بعـد  در رابطه با عنصر م هايي

جانشينان ابراهيم بيشتر قابل درك  از بررسي وقايع دوره

غيـر از شـيخ   ه همه ملوك و واليان منطقه ب .خواهد بود

ابراهيم، بعد از غلبه قرايوسف بر احمد جلايري، از وي 

سـبب تـوهم   « خوانـدمير   بنـا بـر گفتـه   . اطاعت كردند

ان احمـد بـه   شروانشاه آن شد كه در وقت توجـه سـلط  

تبريز، پسـر خـود ملـك كيـومرث را جهـت امـداد بـه        

: 1343خوانـدمير، (» فرستاد] جلايريان[معسكر بغداديان 

اين سپاه كمكي در نزديكي تبريز از تركمنـان  ). 604/ 3

قراقويونلو شكست خورد و كيومرث را براي طي كردن 
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فاروق سـومر،  (مدت اسارت خود به ارجيش فرستادند 

شروانشاه براي استخلاص فرزند هـدايا و  ). 100: 1369

امـا بـا تصـور اينكـه     . سفيراني را نزد قرايوسف فرستاد

همكاري كيومرث با قرايوسـف بـه اسـتقلال دولـت او     

، و نيز از آنجا كه حاكميت تـام و  است لطمه وارد كرده

مستقل شروان را در درجه اول اولويت قرار داده بود، با 

 ــ  ــومرث از اس ــتخلاص كي ــود اس ــفوج  ،ارت قرايوس

نصـيبش  ابراهيم بعد از حقارتي كـه  . فرزندش را كشت

، تصميم گرفت تا براي جنگ با قرايوسف نيروهاي شد

 ).5307 – 5310: 1380ميرخوانـد، (خـود را گـرد آورد   

همانطور كه ذكـر گرديـد، در ايـن لشـكر كشـي، شـاه       

گرجي و ساير حكام و واليان منطقه نيز با خدم و حشم 

جنگ در ساحل ارس بـه سـال   . وسته بودندبه ابراهيم پي

وقوع پيوست كه براي متحـدان  ه ب. م1412/ق. هـ  815

زيـرا آنهـا در مقابـل نيروهــاي    . اي شـوم داشـت  نتيجـه 

تركمن مغلوب شدند و شروانشـاه همـراه بـا فرزنـدان     

خويش و قاضي شـروان، مولانـا ظهيرالـدين، و پادشـاه     

باشـي،   مـنجم (گرجستان به اسـارت تركمانـان درآمـد    

؛ اما وسعت نظـر  )213: 1343؛ قزويني، 177/ 3: 1285

وران تبريـز و مهـارت   قرايوسف، شفاعت تجار و پيشـه 

ــه    ــردازي، از درج ــق و ســخن پ ــراهيم در تمل ــيخ اب ش

؛ 197 -198/ 1: 1384روملـــو،  (مصـــيبت كاســـت   

ــمرقندي،  ــتانتين و  ). 2/141: 1353س ــف، كنس قرايوس

مـرگ سـپرد    سيصـدتن از سـربازان گرجـي را بـه تيـغ     

امـا ضـمن قبـول تمـام خـزاين      ). 213: 1343قزويني،(

شروانشاه و ضمانتي كه مردم تبريز در قبـال آزادي وي  

پذيرفته بودنـد، تمـام قلمـرو سـابق ابـراهيم را بـه وي       

ما حكومـت شـروان را از حـدود شـكي تـا      «: برگرداند

الابواب از بلاد بقاع به دستوري كه بيشتر امير دربند باب

ــ ــيخ اب ــتيم  ش ــي داش ــه او ارزان ــود ب » راهيم متصــرف ب

تـوان نتيجـه   بـه راحتـي مـي   ). 5311: 1380ميرخواند،(

گرفت كه خصومت ميان دو امير شرواني و تركمان يك 

طرفه بوده است و امير تركمان به هيچ عنـوان انتظـاري   

 . بيش از دريافت باج و خراج نداشته است

انشـاه  مهمترين وقايع سياسي و نظـامي در روابـط شرو  

شيخ ابراهيم و تيموريان و قراقويونلوها به شـرح فـوق   

. هـــ  821او بعــد از چهــل ســال زمامــداري در . اســت

مرد و تخت خود را به پسرش خليل االله اول . م1417/ق

با اين اوصاف شروانشاه تا فرارسيدن مـرگ  . واگذاشت

اي خود، حكومت شروان را از اسـتقلال قابـل ملاحظـه   

چند در دوره قراقويونلوهـا از اقتـدار   هر. برخوردار كرد

سابق او كاسته شد ولي برتري شروان در منطقه محفوظ 

هـا نشــان از مردمـداري بــالاي   شـفاعت تبريــزي . مانـد 

گرايش به اطاعـت تـام از تيمـور در    . حكومت وي بود

مقابل خانات اردوي زرين، ايجـاد ارتبـاط دوسـتانه بـا     

ه اسـتقلال در  خانات فوق بعد از مرگ تيمور، گرايش ب

زمان جانشينان ضعيف تيمور، روابط نامطمئن با ملـوك  

گرجي و اطاعت از قرايوسف بعد از پي بردن به قدرت 

. ، همه نمونه هايي از سياستمداري وي هسـتند زياد وي

هاي حكومت خود را در واقع ابراهيم ضمن اين كه پايه

ــي از      ــت برخ ــد، توانس ــتحكم گرداني ــروان مس در ش

حمايـت خـويش    تحـت رد پيراموني را نيز دربارهاي خُ

جغرافياي سياسـي شـروان    از اين طريق حوزه ،درآورده

او براي اخـلاف خـويش مـوقعيتي در    . را گسترش دهد

هـاي طـولاني خـويش    منطقه فراهم كرد تا با حكومـت 

  .اي استثنائي در تاريخ شروان باشندنمونه

  

ن و آنهـا بـا تيموريـا    روابطجانشينان شيخ ابراهيم و 

  تركمنان

پس از شيخ ابراهيم، از ميان فرزندان متعدد وي، خليـل  

 چهــل و هفــت ســاله دوره. االله اول بــه تخــت نشســت

ــه از   ــت وي ك ــا  821حكوم ـــ  867ت  -1463/ ق. ه

اي از آرامش و ثبـات داخلـي   طول كشيد، دوره. م1418
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همچنين جلوس وي بـر تخـت   . استدر قلمرو شروان 

بعد از پدرش، نشان از استقلال نسبتاً محسوسي  شروان

ه است كه حاكمان شروان در انتخاب جانشين خويش ب

  . هاي برتر داشتنددور از نظر و دخالت قدرت

 هــاي پــدرش در حــوزه خليــل االله شروانشــاه سياســت

. روابط خـارجي را تـا حـدي بـدون تغييـر دنبـال كـرد       

تحركـــات قرايوســـف  شـــاهرخ تيمـــوري در نتيجـــه

، مجبور شـد  قراقويونلو و پسرش اسكندر در آذربايجان

سه بار بـه  . م1420 -1434/ق. هـ  838تا  823تا مابين 

: 1380رويمــر، (آذربايجــان و قفقــاز لشكركشــي كنــد 

ق خليـل االله در قشـلاق   . هــ   823اولين بار در  ).151

: 1380ميرخوانــد، (قرابـاغ بــه خــدمت شـاهرخ رســيد   

اولين ملاقات كه همراه بـا  ). 123: 1384؛ روملو، 5344

هاي شاهانه به حضور شاهرخ بـود، بـه   عرض پيشكش

خــوبي بيــانگر تمايــل شــديد شروانشــاه بــراي كســب 

حمايــت جانشــينان تيمــور در مقابــل امــراي مختلــف  

اي از شاهرخ در قوريلتاي قراباغ، دوشيزه. تركمان است

 گفتهبنا به . خاندان تيموري را به عقد خليل االله در آورد

ــه    ــود ك ــدام آن ب ــن اق ــد هــدف شــاهرخ از اي ميرخوان

: 1380ميرخوانــد، (» محســود اقــران گــردد«شروانشــاه 

البته اهميت شروانشـاه را بـه عنـوان متحـدي     ).  5346

براي تيموريـان در مقابـل قراقويونلوهـا، نبايـد در ايـن      

خليـل االله گـزارش   . حسن نظر شاهرخ بي تاثير دانست

بن قرايوسـف بـه شـروان و    دست درازي هاي اسـكندر 

/ ق. هــ   838سال (تاخت تازهاي وي در آذربايجان را 

 21: 1380ميرخواند، (به سمع شاهرخ رسانيد .) م1434

اگر چه شـيخ ابـراهيم گسسـت تـدريجي     ). 5420 –54

وابستگي سياسي نسبت به جانشينان تيمـور را بـا فـتح    

ي م و اقرار دوباره به سرور1406/ ق. هـ  808تبريز در 

گونه كه بـه   احمد جلايري نشان داد، ولي خليل االله آن

كـرد، نسـبت بـه ابوســعيد    شـاهرخ اظهـار تابعيـت مـي    

-1469/ ق. هـــ  855 - 873: دوره ســلطنت(تيمــوري 

گونـه تغييـري   نيز وفادار بود و گويا هيچ) 1451تا1468

. در نگاه وي نسبت روابط با تيموريان ايجاد نشـده بـود  

مشترك يعني تركمنان قراقويونلـو   احتمالاً وجود دشمن

كه تمايلات شيعي نيـز داشـتند، عامـل مهمـي در ايـن      

حمله اسكندر قراقويونلو به شـروان  . گرايش بوده است

ـــ  838در  ــرف  . م1434/ ق. ه ــيني از ط ــب نش ــا عق ب

زيرا شروانشاه به هـيچ عنـوان   . شروانشاه پاسخ داده شد

هـا  تـركمن . سواران تركمن نبـود قادر به مقابله با چابك

غفـاري،  (و تا دربند پـيش رفتنـد    ندخليل را فراري داد

در ايــن مخمصــه، ). 215: 1363؛ قزوينــي، 193: 1343

قويونلوهـا تنهـا راه چـاره    امدادطلبي از شاهرخ و يا آق

شد و بـه ايـن ترتيـب شروانشـاه خطـر را      محسوب مي

: 1343؛ خوانـدمير، 109: 1356طهراني، (موقتاً دفع كرد 

ــو و   ).3/624 ــاي آق قويونل ــزد درباره او ســفرايي را ن

شاهرخ گسيل داشت كـه هـر كـدام وضـعيت شـكننده      

طهرانـي،  ( 9شروان در مقابل اسكندر را گـزارش دادنـد  

تر، خليل االله نياز مبرم به يك حـامي  پيش). 107: 1356

برتر ماننـد تيموريـان را هنگـامي كـه موقعيـت وي بـه       

ــطه ــرادرانش در   واس ــورش ب ـــ  838ش . م1434/ق .ه

: 1375مينورسـكي، (تهديد شد، به اثبـات رسـانيده بـود    

حسن بيگ  هرچند بنا به گفته ).72: 1384؛ روملو، 251

روملو، چند تـن از اعضـاي ناراضـي خانـدان از جملـه      

بـه شـاهرخ پناهنـده شـدند     10 گشتاسف فرزند منوچهر،

ولـي موقعيـت شروانشـاه از ايـن      ،)72: 1384روملو، (

بلامعارض گرديـد و دوسـتي مـابين او و    تاريخ به بعد 

خليل االله با توسل بـه تـدبير و    11 .شاهرخ مستحكم شد

دورانديشي به هيچ عنوان حاكميت قراقويونلوهـا را بـه   

ــا جلــب حمايــت دو رقيــب و   رســميت نشــناخت و ب

ــان و آق  -مخــالف عمــده قراقويونلوهــا، يعنــي تيموري

قويونلوها توانسـت موجوديـت حكومـت خـود را بـه      

او هنگـامي  . اي مستقل تداوم بخشدنوان قدرت منطقهع

جاي خـود را بـه پسـرش    . م1463/ ق. هـ  867كه در 
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ــت   ــار واگذاش ــرخ يس ــاري،(ف ــنجم 193: 1343غف ؛ م

، تاج و تخت شـروان هـم از لحـاظ    )177: 1285باشي،

داخلــي و هــم از ناحيــه تهديــدات خــارجي وضــعيت  

  . مطمئني داشت

ــار  ــرخ يس ــلطن(در دوره ف ـــ  867-906: تدوره س . ه

، پســـر و جانشـــين خليـــل االله اول.) م1463-1501/ق

 سياسي منطقه دچار تغييراتي شد كه خود نتيجـه  روابط

 ـ     دنبـال آن  ه ورود بازيگران جديـد بـه ايـن عرصـه و ب

. سياسي بـود  هاي قبلي در عرصهضعف و حذف قدرت

در رقابت ميان جهانشاه و اسكندر قراقويونلـو، شـاهرخ   

او را مـورد   ،نشاه را بـه رسـميت شـناخته   حكومت جها

). 690: 1353ســمرقندي، (حمايــت خــود قــرار داد   

جهانشاه نيز بعد از مرگ شاهرخ در صدد برآمد تا تمام 

حكام خرد پيراموني از جمله شروانشـاه را بـه تابعيـت    

تصميم . م1457/ ق. هـ  861جهانشاه، در . خود درآورد

كه از قبول برتـري   گرفت تا براي تابع نمودن شروانشاه

خان تركمن احتراز داشت، به شـروان لشكركشـي كنـد    

ولي او مسير اين لشكر را به طرف ديار بكـر تغييـر داد   

با اينكه اين اوضـاع، فـرخ   ). 374-375: 1356طهراني،(

يسار را در وضعيت سـختي قـرار داد امـا خطـر حملـه      

قراقويونلوها در سال بعدي بـا حملـه اوزون حسـن آق    

ــ ــد   قويونل ــع گردي ــاه بدســت وي، مرتف ــل جهانش و قت

از طرف ديگر تيموريان از ). 434-424: 1356طهراني،(

هاي غربي قلمرو خويش را به نفع ها قبل قسمت مدت

هاي ها از دست داده بودند و بعدها نيز تلاشقراقويونلو

 جانشين شاهرخ، اميرزاده ابوسعيد براي احيـاي دوبـاره  

قويونلـو مواجـه   امـراي آق  امپراتوري با مقاومت شديد

فرخ يسار روابط دوستانه با ابوسعيد تيموري را تـا  . شد

ــال  ـــ  873س . هـــ  872در . ادامــه داد. م1469/ق. ه

هاي ميان  كه ابوسعيد با استفاده از كشمكش. م1468/ق

 ـ دو تيره قصـد تصـرف آذربايجـان    ه تركمن، از هرات ب

ي كمكـي  ، فرخ يسار با ارسال آذوقه و نيروحركت كرد

قويونلـو تقويـت كـرد    وي را در مقابل اوزون حسن آق

نبــرد ميــان اوزون حســن و  ).5629: 1380ميرخوانــد،(

ابوسعيد به اسارت و قتل اميـر تيمـوري منجـر گرديـد     

 درد دل). 220: 1363؛ قزوينـــي، 252: 1343غفـــاري،(

ــر تيمــوري هنگــام اســارت در اردوي اوزون   هــاي امي

هــاي گفتــه. اهم آوردحســن، مقــدمات قتــل وي را فــر

ابوسعيد، علت اصـلي شكسـت لشـكر تيمـوري را نيـز      

كـه   –ابوسعيد خطاب به قاضي شـروان  . كندروشن مي

ــن    ــاه در اردوي اوزون حس ــفير شروانش ــوان س ــه عن ب

بواسطه مخالفت شروانشاه « : گفته بود –حضور داشت 

و باز گرفتن ماكولات، امير حسن بيك بر لشكر جغتاي 

» شـد؟ الا ايـن صـورت كجـا ميسـر مـي     استيلا يافت و

قاضي شروان كـه بـا شـنيدن    ). 5636: 1380ميرخواند،(

اين سخنان ابوسعيد، از عواقب سوء آزادي دوبـاره وي  

، در اعدام او نقش فعالي ايفا شده بود آگاه براي شروان 

: 1383؛ باكيخــانوف، 3/103: 1343خوانــدمير،(كــرد 

يد و خيانـت بـه   ابوسـع  به هر حال ترك جبهه 12 ).101

وي از جانب شروانشاه، يـك مصـلحت سياسـي بـوده     

مصلحتي كه بـا تهديـدهاي اوزون حسـن قـوت      .است

و آغــاز گــر ) 5631-5632: 1380ميرخوانــد، (گرفــت 

قويونلوهـا  روابط مستحكم و دوسـتانه شروانشـاه و آق  

در اين مرحله نيز نقش شروان به عنوان خراجگذار . شد

ــل س   ــا اص ــد ام ــات گردي ــارجي  اثب ــط خ ــي رواب ياس

شروانشاهان دربندي، يعني تغيير جهت به طرف قدرت 

ابـراهيم و خليـل    ، ماننـد دوره برتر و كسب حمايت آن

حادثـه مـذكور در روابـط    . االله، همچنان استمرار يافـت 

. دوستانه ميان شروانشاهان و تيموريان نقطه پاياني بـود 

 در واقع فرخ يسار بعد از پـي بـردن بـه ضـعف نهـايي     

تيموريان در غرب، در صدد يافتن متحدي قـوي بـراي   

خويش برآمد و درنتيجه سلطنت و اتبـاع خـويش را از   

-حوادث و خطراتي كه ممكن بود با دشـمني عليـه آق  

در اينجـا نيـز   . قويونلوها پديد آيد، مصون نگـه داشـت  
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ايجاد پيوندهاي سببي بـه عنـوان ابـزاري در ديپلماسـي     

قويونلـو، شـيخ   يعقـوب آق . مورد استفاده قـرار گرفـت  

حيدر صفوي و فرخ يسار را به دامادي خويش پذيرفته 

 ـ      . بود نـام  ه عـلاوه بـر ايـن يكـي از پسـران يعقـوب، ب

  ).102: 1383باكيخانوف،(بايسنقر، داماد شروانشاه بود 

قويونلو نيز بعد از فوت يعقوب زماني كه امپراتوري آق 

يا شـروان  رو به ضعف نهاد، گو.) م1491/ ق. هـ  896(

-به تناسب ضعف دولت تركمن، بـه قـدرت خـود مـي    

 ،در كشمكش ميـان دو تـن از فرزنـدان يعقـوب    . افزود

لشـكر   رستم و بايسنقر، شروانشاه بايسنقر را بـه مـال و  

ــاري داد  ــانوف، (يـــــ ؛ 102-103 :13836باكيخـــــ

مسلماً ضعف ). 255: 1343؛ غفاري،125: 1363قزويني،

فـرخ يسـار نبـوده     قويونلو وضـعيت مطلـوبي بـراي   آق

هـا قبـل در منطقـه آذربايجـان و      زيـرا از مـدت  . است

معنوي در حال شـكل گـرفتن    -ولي، قدرتي دنيوي تآنا

بود كه در اين زمان حتي موجوديت شروانشاهان را نيز 

اين مورد اخيـر بـي اعتبـاري هـر گونـه      . كردتهديد مي

نظري را كه بر نقش شروانشـاه در تجزيـه يـا تضـعيف     

. كنــدي آق قويونلــو تاكيــد داشــته بــرملا مــيامپراتــور

مخصوصاً اينكه بايسنقر داماد فرخ يسار بود و اين امـر  

به هر حـال  . در توجيه كمك وي به بايسنقر كافي است

قويونلوها، يعنـي  بعد از مرگ يعقوب، دوره انحطاط آق

  .آخرين متحد قدرتمند شروانشاهان نيز آغاز شد

-تمايل به ايجاد دسـته در پروسه ظهور و رشد صفويه  

هاي نظامي و كسب قدرت دنيوي در كنار حفظ قدرت 

و مقام معنوي از زمان رهبري شـيخ جنيـد بـر طريقـت     

ايـن قـدرت    ).11: 1374سـيوري،  (صفويه، آغـاز شـد   

جديد به مرور زمان تبديل به خطري جدي براي سـاير  

: 1382خزايلـي، (هـاي منطقـه شـد   ها و دولـت حكومت

نخستين تحركات نظامي خـود را بـا   شيخ جنيد، ). 297

ها آغاز كـرد كـه مسـير آن از    حمله به سرزمين چركس

مولف گلسـتان ارم، اميـر    بنا به گفته. گذشتشروان مي

واقـع در شـمال   (خليل االله به تحريك اهالي طبرسـران  

اما همين منبع در ادامـه بـه   . مانع گذر جنيد شد) شروان

اي از مـردم  سپاري نعش شيخ صفوي توسط عـده خاك

اند، اشاره كرده است همان ناحيه كه هوادار صفويه بوده

تعداد انبوه لشكريان جنيد كه  ).11: 1383باكيخانوف، (

كنـد  رسيد، اين احتمال را تقويت مـي به ده هزار تن مي

البته اين هدف بـا  . كه هدف وي فتح شروان بوده است

و يا  860سال  بهقتل وي بدست خليل االله در طبرسران 

؛ 1/18: 1335تركمان، (م 1460و يا  1456/ ق. هـ  864

تا ظهور  )261-262: 1343؛ غفاري،238: 1363قزويني،

  . اسماعيل صفوي به تعويق افتادشاه

شيخ حيدر، پسر و جانشـين جنيـد بعـد از دو عمليـات     

ــركس    ــه چ ــز علي ــت آمي ــي موفقي ــاز  جنگ ــاي قفق ه

كشـي   ، در سـومين لشـكر  ) 864و  859: 1384روملو،(

. بار خويش، توسط فرخ يسـار منكـوب گرديـد   مصيبت

هـا بـه شـماخي    اين واقعه در پي تعرض آشكار قزلباش

صــورت گرفــت و نيروهــاي . م1488/ ق. هـــ  893در 

كه در حذف حيدر با شروانشاه داراي  -يعقوب تركمن 

ــود   ــتركي ب ــافع مش ــد   -من ــاري دادن ــار را ي ــرخ يس ف

: 1349اسـماعيل،   ؛ عالم آراي شـاه 262: 1343غفاري،(

اينكه فرخ يسـار بـرخلاف    13 ). 867: 1384؛ روملو،15

صـوفيان   پدرش نتوانست بدون كمك خارجي از عهده

قزلباش برآيد، نشـان از افـزايش سـريع قـدرت شـيوخ      

  . صفوي دارد

قويونلـو،  در جريان اختلافات ميان بايسنقر و رسـتم آق 

تـن از   رستم براي از ميان بردن رقيب خويش، ابتدا سه

ســلطان علــي، ابــراهيم و  يعنــي فرزنــدان شــيخ حيــدر

اسماعيل را كه در قلعه استخر زنداني بودند آزاد كـرد و  

. دكـر سپس از قدرت نظامي دراويش صـفوي اسـتفاده   

نيروي تحت فرمان وي كه با صوفيان تقويت شده بود، 

طــي نبــردي نيروهــاي متحــد بايســنقر و شروانشــاه را 

: 1384روملـو  (به قتل رسـاند   رابايسنقر  ،شكست داده 
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كه رقيب خود را  بدين ترتيب رستم ضمن آن). 889/ 2

از ميان برداشت، نيـروي تهديـد آميـز صـفويان را نيـز      

  .دوباره متوجه شروان نمود

دو تن از قدرتمندترين اخلاف شيخ ابراهيم شروانشـاه، در  

اي مواجهه با نيروي روز افزون صفويه محاسبات عجولانـه 

توان با قطعيت از آنها سـخن  د و بنا به دلايلي كه نميداشتن

. گفت، نتوانستند بـا نيـروي پويـاي صـفويان كنـار بياينـد      

تمايل بـيش   ،اختلافات مذهبي، پويايي ذاتي جنبش صفويه

گري كه امكان هرگونـه  از حد اين جنبش صوفي به توسعه

و روابـط   دادسازش ميان آنهـا و رقبايشـان را كـاهش مـي    

قويونلوها را سببي مستحكم ميان شروانشاه و آق سياسي و

تـوان بـه عنـوان دلايـل احتمـالي عـدم سـازش ميـان         مي

نخسـتين پـي آمـد    . شروانشاهان و صوفيان صفوي دانست

ناسازگاري مـورد بحـث كـه تـوام بـا ضـعف روزافـزون        

گرفت، قتـل فـرخ يسـار    قويونلو صورت ميامپراتوري آق

 .م1501/ ق. هــ   906بدست شاه اسماعيل اول صفوي در 

ــاهان در   ــراض شروانش ــر از آن، انق ـــ  945و مهمت / ق. ه

  14 .م بود1538

  

  نتيجه

سـيس  أهـاي تيمـوري تـا ت   در فاصله زماني ميان يورش

، حكومـت  )اي بيش از يـك قـرن  دوره(سلسله صفويه 

محلي شروان در دست سه شروانشاه از خاندان دربندي 

از ميان آنها يعني دوره حكومت نخستين فرد . باقي ماند

شيخ ابراهيم، با گسترش امپراتوري تيموري بـه جانـب   

ــيان   ــن از جانش ــرب مواجــه گشــت و در دوره دو ت غ

دو امپراتوري تركمن يكي پس از ديگـري   ،بلافصل وي

شيخ ابراهيم با آگـاهي و درايـت   . قدرت اول منطقه بود

سياسي كافي به اين نكته كه قدرت روزافزون تيمور در 

بـا ديگـر اربـاب قـدرت آن دوره تهديـدآميزتر       مقايسه

است، صلاح خويش را در تابعيت كامل از امير جغتايي 

حكومـت و مـردم شـروان را در     ،اتخاذ اين موضع. ديد

د و ايـن  كـر هاي سهمگين تيمور محافظت مقابل يورش

پايه هاي دولت خـود را تـا    تاامكان را به شروانشاه داد 

منطقـه قفقـاز مسـتحكم    حد تبديل شدن به قدرت اول 

-او بدين ترتيب بعد از مرگ تيمور، ميـان طـرف  . نمايد

ــان،    ــي جلايري ــه يعن ــارض منطق ــاي متخاصــم و مع ه

قراقويونلوها و تيموريـان از موضـع بهتـري برخـوردار     

  . گرديد

در بررسـي روابـط خـارجي سـه      حائز اهميتموضوع 

شروانشاه دربندي مورد بحث در مقالـه حاضـر، همانـا    

بـا  . اسـت نقش و جايگاه مذهب در اين روابط  توجه به

مـرور تـاريخ روابـط خـارجي سـه شروانشـاه نخســت       

اختيـار  هاي منطقه، بـي دربندي و مناسبات آنها با قدرت

به وجود نقش غير ملموس عنصر مذهب در نوع روابط 

مناسـبات  . پـي بـرد   مـي تـوان   خارجي دولـت شـروان  

ويونلوهـا  قسازش آميز شروانشاهان بـا تيموريـان و آق  

يعني دو سلسله سني مذهب، و مناسـبات خصـمانه آن   

دولت محلي با خاندان صفويه و دولت قراقويونلـو كـه   

كنـد  داشتند، اين احتمال را تقويـت مـي  شيعي تمايلات 

گيـري سياسـي   كه عنصر مـذهب در چگـونگي موضـع   

تـوان  بنابراين مي. جانشينان شيخ ابراهيم مهم بوده است

ــا قراقويونلــو و احتمــال داد كــه تقا بــل شروانشــاهان ب

البتـه نبايـد   . صفويه تا حدي منشاء مذهبي داشته اسـت 

منكر اين واقعيت بود كه به فرض اگـر صـفويه مـدافع    

بودند، باز هم با وجود نيروي نظـامي  آئين تسنن نيز مي

تهديدآميز قزلباش، نگرانـي خليـل االله و فـرخ يسـار از     

لبـي دنيـوي،   ميل وافر شيوخ آن طريقـت بـه قـدرت ط   

بالاخره اينكه در تحليل علل سـازش آسـان   . منطقي بود

قويونلوها و در مقـام  ميان شروانشاهان با تيموريان و آق

يابي به اين سـوال كـه چـرا هنگـامي كـه تيمـور،       پاسخ

قويونلو با وجود اينكـه  اوزون حسن و حتي يعقوب آق

امكان حذف دولـت محلـي شـروان را داشـتند، از ايـن      
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توان گفت كه بـه احتمـال   نظر نمودند؟ مي عمل صرف

قوي در كنار ساير عوامل، سـه دليـل زيـر در ايـن امـر      

موقعيت مرزي دولـت شروانشـاهان    :الف: دخيل بودند

قابليـت   :، ب)به عنوان مرز ميان دارالاسلام و دارالكفر(

ــل   ــور اســلام در مقاب ــام مدافعــه از ثغ ــديان در مق دربن

محبوبيــت  :، ج)روســي و گرجــي(مهاجمــان مســيحي 

  . العاده خاندان شيخ ابراهيم در ميان مردم شروانفوق

  

 ها  نوشت پي

 زمان دري سلم دياس بن ديزي كه كرده اشارهي بلاذر البته -1

 در نمـك  و نفتـا  كنندگان هيتهي سو كس«  ،يقيدوان منصور

» گرفـــت خـــراج آنـــان از و فرســـتاد شـــروان نيســـرزم

 از شيپ كه است آن انگرنش خبر نيا). 301: 1367،يبلاذر(

 مـورد  نيسـرزم  بـر  مسـلمانان ي نسبي لاياست هارون، دوره

 .بود افتهي تحقق بحث

 دربنـد «  عنـوان  بـا  را آن العـالم  حـدود  مولف جمله از -2

حدودالعالم من المشـرق الـي   : ك.ن( است كرده ادي» شروان

 ).95: 1352 ،المغرب

 نيا حاكمان به اسلام از قبل احتمالاً»  شروانشاه«  عنوان -3

 ـا. اسـت  شـده يم اطلاق هيناح ي اسـلام  دوره در عنـوان  ني

 ـمز بـن  دي ـزي يعني عربي وال اعقاب توسط  ـن دي  مـورد  زي

 نسـبنامه  ارائـه  بـا ي غفـار  احمدي قاض. گرفت قرار استفاده

ي ساسـان  روانيانوش ـ به را ميابراه خيش نسب ،يطولان نسبتاً

 ).192-193: 1343،يغفار( است رسانده

 ـم از حاكم نيآخر كاووس بن نگهوش -4  شروانشـاهان  اني

 خيش ـ ش،يعمـو  پسر ،يو قتل با كه بود انيكسرائ به موسوم

 ابرو، حافظ: ك.ن( افتي دستي شروانشاه عنوان به ميابراه

1350 :244.( 

 .هندوستان فتح مثلي جنگي سفرها ازي بعض ياستثنا به -5

ه بي انعثم سلطان اول، ديزيبا اسارت به منجر جنگ نيا -6

 .شد موريت دست

 ياسـترآباد  گفتـه  بـه  بنا برانقار، اي )biranqar( برانغار -7

 راست طرفي معن به كه استي مغول» قول بهروان«  محرف

 به مغول دوره از واژه نيا). 75: 1374 ،ياسترآباد( باشدي م

 جنـاح  اي منهيمي معنا بهي نظام اصطلاحات فرهنگ در بعد

 .ديگرد متداول ارتش راست

 ـتكي باش ـ منجم مطالب بر دهيعق نيا در بارتولد ايگو -8  هي

 ).177: 1285 ،يباش منجم: ك.ن( است نموده

 از بلافاصـله  ونلويقو آق گيب عثمان ،يطهران گفته به بنا -9

 متصرفات از كه دخارلو و ارزروم تا و كرده استفاده فرصت

 ).108: 1356،يطهران: ك.ن( آمد شيپ بود، ونلويقراقو

 ازي ك ـي نيبنـابرا  و شـروان ي شـاه  خاندان از نوچهرم -10

 ميابـراه  خيش ـ مـرگ  از بعـد  االله لي ـخل تخت و تاجي رقبا

 حكومـت،  بـه  دنيرس ـ از بعـد  االله لي ـخل. شديم محسوب

ي متوار را او فرزاندان از تن چند و رساند قتل به را منوچهر

ي خاندان درون شورش نيا به آرا عالم خيتار دري غفار. كرد

 و بـرد ينم ـ نام گشتاسف و منوچهر از او اما كرده ارهاش كه

 و اسـحاق  قبـاد، يك عنـوان  با را ليخلي شورش برادر تن سه

 ).193: 1343،يغفار: ك.ن( برديم نام هاشم

 شروانشـاه ي برانـداز  هـدف  بـا  كـه  شـورش  نيا البته -11

 دروني هـا  كشـمكش ي استثنائ موارد از بود، گرفته صورت

 شروانشاه سه دوره در ژهيبو -ي ربندد شروانشاهاني خاندان

 .شوديم محسوب - نخست

 را ديابوسـع  و حسـن  اوزون انيم جنگي طهران ابوبكر -12

 ).491-488: 1356،يطهران: ك.ن( است داده شرح مفصلاً

 جنـگ  فيتوص به كه دوران، آن مختلف منابع انيم در -13

 نيا به ريخواندم تنها اند،پرداخته ونلوهايقوآق و دريح خيش

 قتـل  از بعـد  شيدراو و انيصوف كه است كرده اشاره مطلب

 ).423: 1343ر،يخواندم( كردند ترك را جنگ دانيم خ،يش

ي رو گلسـتان  قلعهي حوال در كه نبرد نيا در لياسماع -14

ي هـزار  شـش  سـت يب لشـكر  بـر ي صـوف  هزار هفت با داد،

  )265: 1343،يغفار: ك.ن( كرد غلبه متحدان

  

  منابع

 ابها كت) الف

ــد   - ــدبن محم ــاه، احم ــن عربش ــب ) 1339( اب عجاي

زنـدگي شـگفت آور   (المقدور في اخبـار تيمـور   
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انتشـارات  : ، ترجمه محمد علي نجاتي، تهران)تيمور

 .علمي و فرهنگي

؛ فرهنـگ  سـنگلاخ  )1374( استرآبادي، ميرزا مهدي  -

تركي به فارسي از سده دوازدهم مـيلادي، ويـرايش   

  .شر مركزن: روشن خياوي، تهران

ــد   - ــورد ادمون ــله) 1381(باســورث، كليف ــاي سلس ه

: تهـران  اي،فريـدون بـدره   ، ترجمـه اسلامي جديـد 

  .مركز بازشناسي اسلام و ايران

جايگاه مناطق اطراف دريـاي  ) 1375( و.بارتولـد، و  -

: ، ترجمه ليلا ربن شـه، تهـران  خزر در تاريخ اسلام

  .پژوهشگاه علوم انساني

، ويـرايش  گلستان ارم) 1383( قلي باكيخانوف، عباس -

  .ققنوس: عبدالكريم عليزاده، تهران

، فتـوح البلـدان  ) 1367( بلاذري، احمـد بـن يحيـي    -

 .نشر نقره: ترجمه محمد توكل، تهران

، 1، جعالم آراي عباسي) 1335( تركمان، اسكندر بيگ 

  . اميركبير: تهران

 ذيل جـامع ) 1350(حافظ ابرو، عبداالله بن لطـف االله   -

انجمـن  : ، به كوشش خان بابا بياني، تهـران التواريخ

  .آثار ملي

: مولـف ( حدودالعالم مـن المشـرق الـي المغـرب     -

و اهتمام جلال الـدين   به تصحيح) 1352) (مجهول

  .مطبعه مجلس: تهراني، تهران

شروان بر  صفويان و منطقه) 1382(خزايلي، عليرضا  -

همايش مجموعه مقالات الصفا، مبناي روايت صفوه

 .، تبريزگستره تاريخ ايران زمين صفويه در

حبيــب الســيرفي ) 1343(خوانــدمير، غيــاث الــدين  -

، 3، بـه اهتمـام عبـاس پرويـز، ج    اخبار افراد البشـر 

  .مركزي: تهران

ــارف فارســي - ــره المع ــه سرپرســتي ) 1383(  داي ب

  .اميركبير :، تهران2غلامحسين مصاحب، ج 

 منطقـه ي عمـوم  خيتـار ) 1380( رحـيم  رئيس نيـا،  -

 و اسـناد  مركز: تهران ،انيشروانشاه عهد در شروان

  .خارجه امور وزارت ،يپلماسيد خيتار

، بـه  احسـن التـواريخ  )  1384( بيـك   حسن روملو، -

 .اساطير: اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران

ايـران در راه عصـر   )  1380( رويمر، هانس روبرت -

رات و چاپ انتشا: ، ترجمه آذر آهنچي، تهرانجديد

 . دانشگاه تهران

مطلـع  ) 1353( سمرقندي، كمـال الـدين عبـدالرزاق     -

ــرين  ــع البح ــعدين ومجم ــش  2، جالس ــه كوش ، ب

 .طهوري: عبدالحسين نوائي، تهران

، ترجمه وهـاب  قراقويونلوها) 1369( سومر، فاروق  -

  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ولي، تهران

ــي زاده - ــد سلماس ــيروان در دوره) 1375(، محم  ش

 .3شماره: مجله ايران شناخت، تهران ، صفوي

، ترجمـه  ايران عصر صـفوي ) 1374(سيوري، راجر  -

  . نشر مركز: كامبيز عزيزي، تهران

با ) 1349) (مولف مجهول( عالم آراي شاه اسماعيل -

مقدمــه، تصــحيح و تعليــق اصــغر منتظــر صــاحب، 

  .ترجمه كتب بنگاه نشر و: تهران

، بـه  تاريخ جهـان آرا ) 1343( اضي احمد غفاري، ق -

 . كتابفروشي حافظ: اهتمام مجتبي مينوي، تهران

ــداللطيف    - ــن عب ــي ب ــي، يحي ــب )  1363( قزوين ل

: ، به اهتمام سيد جلال الدين تهراني، تهـران التواريخ

  . بنياد گويا

جغرافياي تاريخي سرزمينهاي ) 1363(لسترنج، گاي  -

: رفـان، تهــران محمـود ع  ، ترجمـه خلافـت شـرقي  

  .انتشارات علمي و فرهنگي



    1391بهار ، )14پياپي ( دوم، شمارة چهارمدورة جديد، سال  ،هشتمسال چهل و  هاي تاريخي، پژوهش /78

 

نزهـه  ) 1336(مستوفي قزويني، حمد االله بن ابي بكر  -

ــوب ــران القل ــر ســياقي، ته : ، بكوشــش محمــد دبي

 .1چ  كتابخانه طهوري،

ــاه   - ــدبن خاوندش ــد، محم ــه ) 1380( ميرخوان روض

، تصحيح الصفاء في سيره انبيا و الملوك و الخلفاء

  .اساطير: ، تهران6ج جمشيد كيانفر،  و تحشيه

ــكي، و  - ــد ) 1375(مينورس ــروان و دربن ــاريخ ش ، ت

المعـارف   دايـرة بنيـاد  : ترجمه محسن خادم، تهـران 

 .اسلامي

، منتخب التواريخ معيني) 1336(نطنزي، معين الدين  -

 . خيام: تصحيح ژان اوبن، تهران

، به تصحيح ظفرنامه) 1336(زدي، شرف الدين علي ي -

 .امير كبير: نمحمد عباسي، تهرا

  

  منابع غير فارسي) ب

، به تصحيح تاريخ دياربكريه) 1356( طهراني، ابوبكر -

و اهتمام نجاتي لوغال و فاروق سومر، بـه مقدمـه و   

: حواشي فاروق سومر، جزء اول و جزء ثاني، تهـران 

 .كتابخانه طهوري

صـحايف  ) 1285(منجم باشي، احمد بـن لطـف االله    -

  .ه عامرهمطبع: ، مصر3، جالاخبار

 -Mammadov, Suleyman (2002), Azarbaycan 

tarixi,  Baki: Maarif, E1. 


